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  مقدمه
در مباحث قبل به ماهيت معاطات اشاره شد و اين كه وقوع عقد به وسيله آن محل اختلاف علما قرار گرفته است، 

ملكيت  و شرائط آن هم وجود دارد مثل اين كه آيا و اين اختلاف نه تنها در اصل وقوع عقد، بلكه در احكام 
  معاطات لازم است يا جايز؟ مستفاد از 

يكي از قواعد مهم فقهي است كه براي اثبات لزوم ملكيت مستفاد از معاطات به آن استناد و مدرك و » لزوماصل «
  .مفاد آن در اين درس به بحث و بررسي گذاشته خواهد شد

ه در مباحث پيشين به آن اشاره شد، اعتبار تمام شروطي است كه در عقد لفظي بايد از جمله احكام معاطات ك
  .رعايت شود، در ادامه مباحث درس حاضر دليل اين مساله بيان خواهد شد

 در جميع معاملات غير از مواردي كه با دليل خاص استثناء شده، آخرين مسئله در جريان معاطاتطرح مستند 
   .  به پايان خواهد رسيدكه با ذكر آن مباحث اين درسباشد  خصوص معاطات مي
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  متن عربي
 التي يمكن الاستدلال -  في كل عقد يشك في لزومه و جوازه- لأصالة اللزوم و اما ان الملك الحاصل بها لازم ف- 10

  :عليها بعدة وجوه من قبيل
ة عقد غايته هي عقد فعلي لا قولي؛ و الوفاء بالعقد عبارة ، فان المعاطا»أَوفوُا باِلْعقوُدِ«: التمسك باطلاق قوله تعالى -أ

  . اخري عن اتمامه و عدم نقضه، فيثبت وجوب الوفاء بالمعاطاة و عدم جواز نقضها
ان المعاطاة اذا كانت تتضمن اللزوم فالوفاء بعقدها يقتضي لزومها، و اذا كانت تتضمن الجواز فالوفاء بعقدها : لايقال

  . عه فلايمكن ان يستفاد من وجوب الوفاء بها لزومهايقتضي جوازها، و م
  . اللزوم و الجواز حكمان طارئان علي العقد و ليسا جزءاً منه: فانه يقال

تملك  فإنّ الفسخ و .»لا تَأكْلُوُا أَموالَكُم بينَكُم باِلْباطلِِ إِلا أنَْ تَكوُنَ تجِارةً عنْ تَراضٍ«: التمسك بقوله تعالى - ب
  . المنهي عنه»أكل المال بالباطل« من مالكه السابق بدون رضاه ليس تجارة عن تراض فيدخل تحت هأخذل و الما
، فانّ الفسخ و تملك المال و أخذه »لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلاّ بطيبة نفسه«:  التمسك بالحديث النبوي-ج

  .من مالكه السابق بدون رضاه، ليس بحلال بمقتضى الحديث
  .ذا قربّ الشيخ الاعظم الاستدلال بالاية الكريمة و الحديث الشريفهك
  .التمسك باستصحاب بقاء الملك و عدم زواله بفسخ أحد الطرفين بدون رضا صاحبه -د

 فلأنّه بعد ما كانت مصداقا عرفاً للعقد و البيع و اما انّه يعتبر في المعاطاة كلّ ما يعتبر في العقد اللفظي من شروط، - 11
  .و منه يتضّح الوجه في ثبوت الخيارات فيها .يثبت لها كلّ ما ثبت لهما تمسكا بالإطلاق

فلأنّه بعد ما كانت مصداقاً حقيقياً لكلّ فرد من أفراد المعاملات فيشملها إطلاق ،  و اما جريانها في جميع المعاملات- 12
  .دليل إمضاء تلك المعاملة و أحكامها

فللدليل الخاص الدال على اعتبار اللفظ في كل واحد منها حسبما يأتي في محلّه ان شاء ، اء ما ذكر و اما وجه استثن- 13
 .اللّه تعالى
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  دليل لازم بودن ملكيت حاصل از معاطات
   لزوملاص

معناى اين قاعده به طور اجمال اين است كه اصل در كلية عقود، . در عقود است»  لزوماصل« قواعد فقهى، يكي از
   .م بودن آنهاستلاز

   لزوماصلمستندات 
  كتاب. 1

  1»اوفوا بالعقود«آية اطلاق : الف
به عبارت ديگر، طرفين عقد نسبت به . كند آيه مزبور بر لزوم اجراى مدلول عقد و مترتب ساختن آثار آن دلالت مى

 عقد است؛ زيرا معناى د، ملزم و متعهدند و حق فسخ و بر هم زدن آن را ندارند و اين همان لزومقترتيب آثار ع
تواند به مدلول عقد عمل نكند و با توجه به اينكه فسخ، به هم زدن معامله و عدم  لزوم اين است كه كسى نمى

   .اجراى مدلول آن است، كسى كه ملزم به وفاى عقد است در فسخ عقد مجاز نيست
لذا طرفين بايد . شود آيه شامل آن ميرود، و اطلاق  از سوي ديگر معاطات نيز يكي از مصاديق عقد به شمار مي

  . 2ملزم به آن بوده و آن را نقض نكنند
  اشكال

اگر معاطات متضمن لزوم باشد، وفاي به آن اقتضاي لزوم و اگر متضمن جواز باشد، وفاي به آن اقتضاي جواز 
  . امكان اثبات لزوم آن وجود ندارد» اوفوا بالعقود«، در نتيجه از آيه دارد

  جواب
باشند، و عقد در خارج متضمن  و نيازمند دليل ميبوده يا جائز بودن عقد، دو حكمي هستند كه عارض بر عقد لازم 
آن را شامل » اوفوا بالعقود« اطلاق  آيد، و چون معاطات از مصاديق عقد بيع به شمار مي. باشد دو نمي كدام از آن هيچ
  . شود ت ثابت ميمعاطا« و از وجوب مستفاد از آيه، لازم بودن  شود، مي

 داد و ستد خارجي است و از آن لزوم يا جواز معامله استفاده  افتد، به عبارت ديگر آنچه در خارج اتفاق مي
با توجه به همين مطلب در .  لازم بودن يا جائز بودن آن اثبات شود بلكه بايد با تمسك به دليل ديگري،. شود نمي

  .  ة امضاء بيع، حكم به لازم بودن آن گرديدخصوص معاطات نيز با تمسك به اطلاق ادلّ

                                                 
  .1:المائدة .1

م در شبهات مصداقية عام است؛ زيرا پس از فسخ، بقاى پس از فسخ، از قبيل تمسك به عا» أَوفُوا«  ايراد شده كه تمسك به عمومبر اين استدلال. 2
 .ماند تا مصداق وجوب وفا قرار گيرد بنابراين، عقدى باقى نمى. عقد مورد ترديد است و محتمل است كه فسخ مؤثر بوده و عقد منحل شده باشد

آيه امر به وفا، امرى مولوى است كه لازمة آن حكم در پاسخ بايد گفت كه با توجه به معناى وجوب وفا، اين ايراد مردود است؛ زيرا در اين 
قواعد « .منافات دارد  آنفسخ و انحلال عقد، با وفاى بهوجود اين امر مولوى، اثر فسخ منتفى است؛ چرا كه مؤثر بودن   وضعى لزوم عقد است و با

  »164:، ص2 فقه محقق داماد، ج
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  1»الا ان تكون تجارة عن تراض«آية : ب
براي اثبات لزوم  »لا تَأكْلُُوا أَموالَكُم بينَكُم باِلْباطلِِ إِلا أنَْ تَكوُنَ تجِارةً عنْ تَراضٍ«تقريب استدلال به آيه شريفة 

 معامله را فسخ و  ر يك از بايع و مشتري بعد از معاطات،ملكيت حاصل از معاطات به اين شرح است كه اگر ه
» تجارة عن تراض« اين عمل از مصاديق  عوض را تملك نموده و آن را از مالك سابقش بدون رضايت بگيرند،

   .باشد باشد كه طبق نص آية شريفه، حرام مي مي» اكل مال به باطل«نبوده و 
  مثال

حال اگر بعد از عقد معاطات زيد معامله را فسخ و كتابي . فروشد ه عمرو ميزيد كتاب خود را به صورت معاطاتي ب
 بدون رضايت عمرو تملك و تصرف كند، عمل او از  را كه به عمرو فروخته، و عمرو مالك آن گرديده است،

نتيجه اين كه ملكيت حاصل از  .شود مصاديق تجارت با رضايت طرفين نبوده و اكل مال به باطل محسوب مي
  . 2عاطات، لازم و طرفين حقّ فسخ آن را ندارندم

  سنت. 2
  حديث نبوي

 ةلا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله الاّ بطيب« معاطات به حديث شريف نبوى لازم بودن ملكيتبراي اثبات افاده 
 رضايت نيز بدون مال او و حلال نيست طبق اين حديث خون هيچ فرد مسلمان . تمسك شده است 3»نفسه

كند؛  دلالت بر منع هرگونه تصرف در اموال ديگران مى اين روايت با توجه به عموم آن. لال نيستخودش ح
، مالك كالايى شود و شك شود كه عقد لازم يا جايز است، به استناد اين معاطاتبنابراين اگر شخصى به موجب 

ن نياز به رضايت قبلى دارد، روايت فسخ معامله و تملك مال غير، نوعى تصرف است و چون تصرف در مال ديگرا
  . 4اقدام به فسخ توسط مالك قبلى بلا اثر است

                                                 
  . 29: النساء .1
بنابراين، چنانچه در . منظور از آيه، منع اكل مال از طريق باطل واقعى و عند اللهّ است، نه باطل عرفى: ه است كهبه اين استدلال ايراد گرفته شد. 2

توان به عموم تمسك كرد؛ چرا كه اين تمسك از مصاديق تمسك به عام در شبهات  موردى ترديد كنيم كه اكل مال به واقع باطل است يا نه، نمى
  .مصداقية عام است

راد فوق آن است كه الفاظ استعمال شده در كتاب و سنت، محمول بر معانى عرفى است نه جز آن و جاى ترديد نيست كه هر يك از پاسخ اي
طرفين معامله اگر پس از عقد، بدون رضايت طرف ديگر اقدام به فسخ كند، اين عمل نزد خردمندان اكل مال به باطل است و مصداق تجارت با 

  »165:، ص2 قواعد فقه محقق داماد، ج« .شود تراضى محسوب نمى
  

لا يحل لاحد ان :  از ابواب مصلّى آمده است؛ ولى در توقيع شريف به اين نحو ذكر شده است3 باب هحديث به گونه فوق در وسائل الشيع. 3
  ).6، انفال، باب سوم، ح 6؛ ج هوسائل الشيع(يتصرف فى مال غيره بغير اذنه 

 هنگام شك در لزوم و جواز عقد، در حقيقت شك در آن است كه آيا فسخ خارج از :بيان مورد اشكال قرار گرفته استاين دليل نيز به اين  .4
    رافع اثر عقد است يا خير؟،موارد قانونى

با پس .  باشدبنابراين در صورت اظهار و اقدام به فسخ، محتمل است كه عقد جايز بوده و با اقدام به فسخ، عين به ملك مالك نخستين برگشته
تواند به خاطر آنكه مال از آن غير است در آن تصرف كند؛ زيرا اينكه   كه مالك نخستين نمىتوان ثابت كرد نمي »لا يحل« به عموم حديث تمسك

 معين به ديگرى متعلق است محل ترديد است و تمسك به عموم در اين مورد، به اصطلاح اصول فقه، تمسك به عام در شبهه مصداقيه عا
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 براي اثبات لزوم ملكيت مستفاد از معاطات به آية شريفه و حديث نبوي با همين بيان استدلال شيخ انصاريمرحوم 
   .اند نموده

  اصل عملي. 3
  استصحاب

پس از :  ملكيت حاصل از معاطات به اين بيان است تمسك به استصحاب براي اثبات لزوماز راهتقريب استدلال 
آنكه عقدى ميان طرفين منعقد شد، چنانچه در امكان انحلال يا عدم امكان انحلال آن و به عبارت ديگر در جواز و 

 اقامه نشود، بقا و استمرار رابطه منعقد شده استصحاب  براي انحلال آن كه دليلى تا زماني،شودلزومش ترديد 
عدم اثر فسخ يكي از طرفين بدون رضايت طرف ديگر و ديگر مقتضاى استصحاب، حكم به عبارت به . خواهد شد

  »FG «.1 استدر نتيجه، لزوم بيع معاطاتي
  
  
  
  
 

                                                                                                                                                                  
در اين صورت چنانچه در مورد شخصى ترديد . همه دانشجويان از سربازى معافند: است كه اعتبار ندارد و نظير آن است كه آمر قانونى بگويد
  .ست يا خير؟ تمسك به عموم مزبور و حكم به معافيت او به استناد عموم، جايز نيست ا كه دانشجوشود

 جايز نيست، تا گفته شود كه از آن »لا يحل«تصرفات بايع در عين، بعد از اقدام به فسخ به استناد عموم در پاسخ بايد گفت، منظور اين نيست كه 
فسخ، محل ترديد است؛ بلكه وقتى در جواز و عدم جواز فسخ شك داريم، چون با اقدام به فسخ، تملك عين توسط مالك   غير بودن عين بعد از

  . آن است كه اين تصرف ممنوع باشد و حقوقى بر آن مترتب نشود»لا يحل«ى عموم حديث قبلى، خود تصرف در مال غير است، مقتضا
 تا فسخ ممكن - يا لازم- تا فسخ جايز باشد-دانيم عقد جايز است به عبارت ديگر، قبل از فسخ به طور قطع، مبيع از آن غير است؛ حال كه نمى

طريق فسخ يكى از مصاديق تصرف در مال غير است و به اين طريق، لزوم عقد را ثابت تملك عين از : گوييم  به استناد حديث لا يحل مى- نباشد
  .« 167: ، ص2 قواعد فقه محقق داماد، ج« .كنيم مى
توان به عدم تأثير فسخ و بقاى اثر عقد بعد از فسخ حكم كرد، اما اين امر عنوان خاصى از  رسد اگر چه به موجب استصحاب مى به نظر مى. 1

به بيان ديگر، اگر چه استصحاب فوائد و آثار لزوم، يعنى عدم تأثير فسخ و در نتيجه عدم رفع اثر عقد را به . كند م را براى عقد اثبات نمىعقود لاز
توان گفت كه عقد مزبور از نظر شرع از مصاديق فلان عقد لازم  كند و نمى رساند، عقد را به عنوان خاصى از عقود لازم متصف نمى اثبات مى

 از مصاديق موردى است كه در - كه از اصول عمليه است-ست؛ زيرا استنتاج عنوان خاص لزوم از طريق ترتب آثار آن به وسيلة قاعدة استصحابا
 .شود ناميده مى» اصل مثبت«اصطلاح اصول فقه 

 اگر چه از نظر واقع مستلزم آن است كه اين امر. توضيح اينكه مقتضاى استصحاب عدم تأثير فسخ و استمرار اثر عقد، بعد از انشاى فسخ است
اى عقلى است و از حدود توان   ولى لازمه- زيرا اگر به واقع عقد جايز باشد بايد با فسخ اثرش از بين برود و منحل شود-عقد از عقود لازم باشد

ت رسيده بود، نه از طريق استصحاب كه يك اصل در حالى كه اگر اين آثار از طريق امارات و ادله اجتهادى به اثبا. اثباتى استصحاب بيرون است
  .شد؛ زيرا ادله اصول، مثبت لوازم واقعى خود نيستند عملى است، اين لازمة واقعى ثابت مى

 اثبات شان نيز به اين ايراد بر دلايل پيش وارد نيست، چون آنها دلايل اجتهادى بودند و دلايل اجتهادى هرگاه اقامه شوند، تمام لوازم عقلى و واقعى
كند، تا بتوان آثار خاص اين عنوان را بر عقد  سازد، عقد را به عنوان لزوم متصف نمى اثر مى حال اگر چه استصحاب فسخ را بى  به هر. رسد مى

.»170: ، ص2 ، جمحقق دامادقواعد فقه « .مترتب كرد

 مستندات اصل لزوم           

  .»لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض«و آية » اوفوا بالعقود«آية : كتاب
  

  .»لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله الّا بطيب نفسه«حديث نبوي : سنت
  

 . طرفين بدون رضايت طرف ديگراستصحاب بقاء ملك و عدم تاثير فسخ يكي از: اصل عملي
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٦

  تطبيق 
 التي يمكن الاستدلال -  في كل عقد يشك في لزومه و جوازه- لأصالة اللزوم و اما ان الملك الحاصل بها لازم ف- 10

  :ه من قبيلعليها بعدة وجو
عقدي كه در لزوم و  در هر – است  لازم بودن ملكيت حاصل شده توسط معاطات، به دليل اصل لزوم و اما-10

  : به چند وجه استدلال كرد از قبيل  كه ممكن است بر آن–شود  جواز آن شك مي
هي عقد فعلي لا قولي؛ و الوفاء بالعقد عبارة ، فان المعاطاة عقد غايته 1»أَوفُوا بِالعْقُودِ«:  التمسك باطلاق قوله تعالى-أ

  . اخري عن اتمامه و عدم نقضه، فيثبت وجوب الوفاء بالمعاطاة و عدم جواز نقضها
 عقد فعلي ، پس به تحقيق معاطات عقد است، در نهايت»به عقدها وفا كنيد«: ك به اطلاق قول خداوند تمس-أ

 و عدم جواز  وجوب وفاء به معاطات، پس است عدم نقض آن اتمام وي؛ و وفاي به عقد به معناياست نه قول
  .شود  ثابت مينقض آن
ان المعاطاة اذا كانت تتضمن اللزوم فالوفاء بعقدها يقتضي لزومها، و اذا كانت تتضمن الجواز فالوفاء بعقدها : لايقال

  . يقتضي جوازها، و معه فلايمكن ان يستفاد من وجوب الوفاء بها لزومها
، و وقتي  دارد رابه عقد آن اقتضاء لزوم معاطات لزوم باشد پس وفاء متضمن وقتي همانا معاطات: گفته نشود

، و با اين بيان ممكن نيست از وجوب وفاء به  دارد رامتضمن جواز باشد پس وفاء به عقد آن اقتضاء جواز معاطات
  .آن، لزوم آن را استفاده كرد

  . ان علي العقد و ليسا جزءاً منهاللزوم و الجواز حكمان طارئ: فانه يقال
  .شوند و جزء عقد نيستند اند كه بر عقد عارض مي از دو حكملزوم و جو: شود چون گفته مي

 فإنّ الفسخ و تملك 2.»لا تَأْكلُُوا أمَوالَكمُ بينَكمُ بِالبْاطِلِ إِلا أنَْ تَكُونَ تِجارةً عنْ تَراضٍ«:  التمسك بقوله تعالى- ب
  .المنهي عنه» أكل المال بالباطل«أخذه من مالكه السابق بدون رضاه ليس تجارة عن تراض فيدخل تحت المال و 

ديگر به باطل نخوريد مگر اين كه تجارتي از روي رضايت يكاموال خود را بين «:  تمسك به قول خداوند-ب
ضايت او تجارت از روي  بدون رشدن مال و گرفتن آن از مالك سابقپس همانا فسخ و مالك . »باشد طرفين

  .كه از آن نهي شده است» خوردن مال به باطل«شود در  طرفين نيست پس داخل ميرضايت 
، فانّ الفسخ و تملك المال و أخذه 3»لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه«:  التمسك بالحديث النبوي-ج

  .من مالكه السابق بدون رضاه، ليس بحلال بمقتضى الحديث
پس فسخ و » حلال نيست مسلمان حلال نيست و مال مسلمان بدون رضايت او خون«:  تمسك به حديث نبوي-ج

  .مالك شدن مال و گرفتن آن از مالك سابقش بدون رضايت او به مقتضاي حديث حلال نيست

                                                 
  .1: المائدة. 1
 .29: النساء. 2

  .3قصاص في النفس الحديث  من أبواب ال1 الباب 3: 19وسائل الشيعة . 3
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٧

  1.هكذا قربّ الشيخ الاعظم الاستدلال بالاية الكريمة و الحديث الشريف
  . كرده استتقريبدلال به آيه كريمه و حديث شريف را اين گونه  است)ره (شيخ انصاري

  . التمسك باستصحاب بقاء الملك و عدم زواله بفسخ أحد الطرفين بدون رضا صاحبه-د
  . تمسك به استصحاب باقي بودن ملك و زائل نشدن آن با فسخ يكي از طرفين بدون رضايت طرف ديگر- د

SCO١ ١٥:٥٤ 
  لفظي در معاطاتدليل اعتبار شروط عقد 

  بيع لفظي مثل شروط عقد،تمام شرائط آيد،  از آنجا كه معاطات از نظر عرفي از مصاديق عقد و بيع به شمار مي
به عبارت ديگر اطلاق ادلّة شروط عقد، شامل .  نيز معتبر استيمعاطاتبيع  در شروط متعاقدين و شروط عوضين

  . شود معاطات نيز مي
 خيارات در معاطات   كه با تمسك به اطلاق دليل آن، ام عقد بيع به صورت لفظي است،ثبوت خيارات يكي از احك

  . شود نيز ثابت مي
  تطبيق

   و اما انّه يعتبر في المعاطاة كلّ ما يعتبر في العقد اللفظي من شروط، - 11
    در عقد لفظي معتبر است؛ها از شرطچه  آن هر در معاطات و اما اين كه معتبر است -11
   .نّه بعد ما كانت مصداقا عرفاً للعقد و البيع يثبت لها كلّ ما ثبت لهما تمسكا بالإطلاقفلأ

 تمسك به اطلاق ثابت با مصداق عرفي براي عقد و بيع شد، دليل است كه بعد از اين كه معاطاتپس به اين 
  .شود بر آن تمام آن چه بر بيع و عقد ثابت است مي

  .لخيارات فيهاو منه يتضّح الوجه في ثبوت ا
  .شود روشن مي اين مطلب وجه در ثابت شدن خيارات در معاطاتو از 

SCO٢١٩:٣٣  
  

   معاملاتهمهدليل جريان معاطات در 
دليل جريان معاطات در تمامي معاملات اين است كه هر عقد معاطاتي يكي از افراد و مصاديق حقيقي آن معامله به 

 هبة معاطاتي يكي از افراد حقيقي هبه  وي يكي از مصاديق عقد اجارهبراي مثال اجاره معاطات. رود شمار مي
  . باشد مي

لفظي آن  شامل مشروعيت آن به صورت معاطاتي نيز شده و احكام عقد  اي، در نتيجه اطلاق دليل امضاء هر معامله
  . شود  عقد معاطاتي آن نيز جاري ميدر  ،معامله

                                                 
 254: 1: كتاب المكاسب. 1
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٨

  تذكر
به .  انشاء صيغة لفظي اعتبار شده، معاطات جريان ندارد ن از جانب شريعت،تحقق آدر در عقود و ايقاعاتي كه 

   »FG« .1 نكاح، طلاق، نذر و يمين استثناء شده است:همين دليل از جريان معاطات در معاملات مواردي مانند
  

 
  
  
  

  تطبيق
لّ فرد من أفراد المعاملات فيشملها إطلاق فلأنّه بعد ما كانت مصداقاً حقيقياً لك،  و اما جريانها في جميع المعاملات- 12

  .دليل إمضاء تلك المعاملة و أحكامها
 مصداق حقيقي  معاطات است كه بعد از اين كهدليل در تمام معاملات، پس به اين  و اما جاري شدن معاطات-12
  .شود ات هم ميآن معامله و احكام آن شامل معاطد معاملات شد، پس اطلاق دليل امضاء افراز ا فرد اي هربر

فللدليل الخاص الدال على اعتبار اللفظ في كل واحد منها حسبما يأتي في محلّه ان شاء ،  و اما وجه استثناء ما ذكر- 13
  .اللّه تعالى

ر معتبر بودن لفظ در هر  و اما وجه استثناء شدن آن چه ذكر شد، به خاطر دليل خاصي است كه دلالت دارد ب-13
  .آيد ان شاءاالله تعالي سب آن چه در محل خود ميها به ح يك از آن

 SCO٣ ٢٤:٥٦  
                                                 

  :  اعتبار لفظ از جانب شريعت در تحقق موارد مذكور.1
. شود  نمىمحقق رضايت باطنى و معاطات  بايابد و  عقد ازدواج تنها با ايجاب و قبول لفظى تحقّق مى:اول :اركان عقد نكاح سه چيز است: نكاح

  . ، بلكه با هر لفظى كه بر مقصود دلالت كند، اختلاف است»متّعتك«اب است و در جواز عقد با الفاظ ايج» انكحتك«و » زوجتك«

بنابر قول به مخصوص نبودن الفاظ ايجاب و قبول، هر لفظى بر . الفاظ قبول است» رضيت«و مانند آن همچون » قبلت النّكاح«يا » قبلت التزّويج«
  .قد كافى استايجاب و قبول نكاح دلالت كند، براى صحت ع

  .  يا ديگرى، و نيز عقد ديوانه صحيح نيست او باشدبنابراين، عقد غير بالغ براى خود.  بلوغ و عقل در اجرا كنندة صيغه عقد شرط است:دوم

. قد شرط است بلوغ و عقل در اجرا كنندة صيغه ع:دوم.  زوجين در عقد ازدواج بايد با اشاره يا بردن نام يا صفت، معلوم و معين باشند:سوم
  . بنابراين، عقد غير بالغ خواهد براى خود يا ديگرى، و نيز عقد ديوانه صحيح نيست

 .  زوجين در عقد ازدواج بايد با اشاره يا بردن نام يا صفت، معلوم و معين باشند:سوم

 .از شرايط صحت طلاق، شنيدن صيغة طلاق توسط دو شاهد عادل است :طلاق

» صيغه«و . شود بلكه حتما بايد با صيغه باشد ؛ و به مجرد نيت منعقد نمى كارى است به طور مخصوصى براى خداى متعال، التزام به»نذر«: نذر
يا » براى خدا بر من است كه روزه بگيرم«: بگويدمثلاً اش است براى خداى متعال، به اينكه  يا تركى بر ذمه  چيزى است كه مفاد آن قرار دادن فعل

  .« 205: ، ص3  ترجمه، ج-تحرير الوسيلة  «.»ترك نمايمخورى را  عرق«
بودن شود و ظاهرا عربى  و بنابر اقوى به نوشتن منعقد نمى. ؛ مانند اشاره لالشود مگر به لفظ يا چيزى كه جاى آن بنشيند قسم منعقد نمى :يمين

 .»197: ، ص3  ترجمه، ج-تحرير الوسيله « .خصوصا در متعلقات آن معتبر نيست

 مستندات احكام معاطات          

  .اصل لزوم: تلازم بودن ملكيت حاصل از معاطا
 

  .ة شروط عقداطلاق ادل: تاعتبار شروط عقد لفظي در معاطا
 

  . نسبت به معاطات معاملات عقد لفظيامضاءشمول ادلة : ت معاملاهمةجريان معاطات در 
 

 . نكاح، طلاق، نذر و يمين مثلاشتراط لفظ در تحقق:ات در بعض معاملاتعدم جريان معاط
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